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دخترم نور زندگی‌ام شـــده اســـت. نگاهش 
که می‌کنم، تمام ســـختی‌ها آسان می‌شود. 
انـــگار خدا به مـــن امید تازه‌ای بـــرای زندگی 

داده است.«

راه را غلط نرفتم
حســـین درباره واکنش‌های پـــس از جانباز 
شـــدنش و وایـــرال شـــدن فیلمـــی از او، به 
ســـکوت و نگرانی خانواده‌اش اشاره می‌کند 
و می‌گویـــد: »خانواده‌ام نمی‌خواســـتند من 
آن فیلـــم را ببینم. یکی از شـــبکه‌های معاند 
در مـــورد من صحبت کـــرده بـــود. اما وقتی 
بالاخره فیلم را نگاه کردم، خوشـــحال شدم 
کـــه آنهـــا از این موضـــوع که جوانـــان ایرانی 
جان‌شـــان را برای ایران می‌دهنـــد، ناراحت 
هســـتند. این اتفـــاق انگار مهـــر تأییدی بود 
بـــر کارم و بـــه من نشـــان داد کـــه راه را غلط  
نرفته‌ام.« او بـــا بیان اینکـــه واکنش‌ها، چه 
از ســـوی خانواده و دوســـتان و چه از ســـوی 
شـــبکه‌های معانـــد، بـــه او انگیزه بیشـــتری 
برای ادامـــه راهـــش داده‌اند، می‌گویـــد: »با 
دیـــدن واکنش‌ها، هـــم ناراحتـــی خانواده و 
دوستانم را درک کردم و هم خوشحالی‌‌شان 
را از اینکـــه توانســـته‌ام در راه وطـــن مؤثـــر 
باشـــم. این اتفاق باعث شـــد که با اطمینان 
بیشـــتری قدم بردارم و بدانم که فداکاری‌ام 
بی‌ثمـــر نبـــوده اســـت.« این جانبـــاز جنگ 
رمضان عشـــق و همراهی خانـــواده را عاملی 
کلیـــدی در عبـــور از ســـختی‌ها می‌دانـــد و 
می‌گوید: »داشـــتن خانواده بخصوص فرزند 
تـــازه متولد شـــده و همســـری که همیشـــه 
همـــراه و هم‌پایـــم اســـت، در رونـــد بازیابی 
روحـــی و جســـمی‌ام بســـیار مؤثـــر اســـت و 

شـــرایط را برایم بهتـــر می‌کند.«
او روزهـــای ســـختی را بعـــد از جانباز شـــدن 
پشـــت ســـر گذاشـــته اســـت، امـــا خودش 
معتقد اســـت نگاهـــش به زندگـــی عمیق‌تر 
شـــده اســـت. حســـین در این باره می‌گوید: 
»پـــی بـــردم کـــه ایـــن دنیـــا چقـــدر فانـــی و 

بی‌ارزش است. این درک، برایم تلنگری شد 
بـــرای اولویت‌بندی ارزش‌هـــای زندگی؛ مثل 

عشـــق به وطن، خانـــواده، دوســـتان و...«

ته‌تغاری که بزرگ خانواده شد
محمـــد محمـــدی، بـــرادر ایـــن جانبـــاز که 
رابطـــه‌اش با برادرش، حســـین آقـــا را گرم و 
صمیمی توصیف می‌کند، درباره ویژگی‌های 
برادر جانبازش می‌گوید: »حدود ۱۷ ســـال از 
بـــرادرم بزرگتـــرم. حســـین خیلـــی مؤمن و 
فعال در انجام مســـائل فرهنگی و همیشـــه 
کمک‌رسان به نیازمندان است، همچنین با 
بچه‌ها فوق‌العاده مهربان است. خوشحالم 

که حالا خودش پدر شـــده اســـت.«
او بـــا این تأکید کـــه جانبازی هم نتوانســـت 
از توانایی‌هـــای بـــرادرش کم کنـــد و حتی به 
جنبه‌های قوی‌ترشدن شـــخصیت‌ او کمک 
کـــرده اســـت، می‌گویـــد: »بـــرادرم حســـین 
بـــا اینکـــه ته‌تغـــاری خانواده‌مان اســـت اما 
از اول همـــه او را بـــه عنـــوان پســـر خـــوب و 
قوی خانـــواده می‌شـــناختیم. حـــالا پس از 
جانبـــازی‌اش، اســـتقامت و روحیـــه قوی او 
بازهم باعث شـــد بـــه او این حس را داشـــته 
باشـــیم که او بزرگ ماســـت، نـــه ته‌تغاری.«
محمـــد دربـــاره زمانـــی کـــه خبـــر جانبـــازی 
برادرش را شـــنید، می‌گویـــد: »همه اعضای 
خانـــواده، فامیـــل و حتـــی آشـــنایان وقتی 
خبر را از دوســـتان حسین شنیدیم، نگرانی 
وصف‌نشـــدنی را تجربه کردیم. همه مشتاق 
بودیم تـــا هرچه زودتـــر به عیادت حســـین 
برویـــم و از نزدیک جویای حالش شـــویم.«
از همـــان ابتدای ایـــن اتفاق، محمد و ســـه 
برادر دیگر حســـین خـــود را موظـــف دیدند 
کـــه در کنار خانـــواده، حامی و پشـــتیبانش 
باشـــند، محمد می‌گوید: »در مسیر بهبودی‌ 
حســـین با تمام وجودم هـــر حمایتی بتوانم 
انجام می‌دهم، کاش می‌توانســـتم دســـتانم 
را به بـــرادرم اهدا کنـــم تا کمـــی از رنج او کم 
شـــود. با این حـــال به او گفته‌ایـــم که نگران 

چیزی نباشـــد، مـــا برادرها دســـت و پایش 
» . می‌شویم

برادر این جانباز، با وجود ایمان و اســـتواری 
حســـین از همـــان لحظـــات اولیه، بـــه »ای 
کاش«‌هایـــی اشـــاره می‌کند کـــه در زندگی 
وجـــود دارنـــد. او ابـــراز تأســـف می‌کنـــد که 
در لحظـــه مجروحیـــت بـــرادرش در کنار او 
نبـــوده و از ایـــن بابت که نمی‌دانـــد برادرش 
در آن لحظـــات چه رنجی را متحمل شـــده، 
خیلی ناراحت اســـت. او می‌گوید: »می‌دانم 
حتی در آن شـــرایط خاص، حســـین نیازی 
به دلداری از ســـوی من نداشـــته. چیزی که 
من شـــنیدم و در فیلم‌هایی که همرزمانش 
گرفتـــه بودند، دیدم؛ حســـین حتـــی در آن 
شـــرایط هم روحیه قوی‌اش را حفظ کرده و 
دیگران را دلداری مـــی‌داد و نوحه می‌خواند 
که گواهی بر این مدعاســـت. من همیشه از 
نزدیک شـــاهد بودم که حسین می‌خواست 
جانـــش را در راه وطن و آرمان‌هـــا فدا کند و 
حالا جانبازی او مهر تأییدی بر این خواســـته 

اوست.« 
محمـــد، عمـــوی رقیـــه می‌گویـــد: »شـــب 
قبـــل از ایـــن اتفاق مـــا همه منتظـــر بودیم 
تـــا بـــرادرزاده‌ام )فرزنـــد حســـین( بـــه دنیا 
بیایـــد. همســـرم شـــب قبـــل از آن، پیـــش 
همســـر حســـین رفتـــه بود تـــا تنها نباشـــد 
کـــه روز بـــه دنیـــا آمـــدن او با جانباز شـــدن 
پدرش همزمان شـــد.« او، ایثار بـــرادرش را 
تجلی عشـــق عمیـــق‌ او به وطـــن می‌داند و 
می‌گوید: »پیش از جنگ تحمیلی سوم هم 
حسین میل قلبی به شـــهادت و فدا شدن 
داشـــت، حالا با اتفاقی که برایش افتاد، این 
عشـــق در همه ما برادران دوچندان شده و 
نگاه‌مان را بـــه جان‌فدایـــان وطن عمیق‌تر 

کرده است.«

با اینکه 
برای روز 

تولد دخترم 
خیلی انتظار 
کشیدم، اما 
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بدنم، هدیه‌ای 
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روایت حسین محمدی در گفت و گو با » ایران« از پای »لانچر« تا شنیدن خبر تولد فرزندش 

روزی کـــه حســـین محمدی، رزمنـــده جوان 
هوافضـــا، در مقابلـــه بـــا دشـــمن صهیونی ـ 
آمریکایـــی، دســـت و پاهایش را کنـــار لانچر 
بـــرای دفـــاع از میهن جـــا گذاشـــت، طعم 
شیرین پدر شـــدن مرهمی شد بر زخم‌های 
تنـــش. همان روز که آتش و دود، اطراف او را 
گرفته بود، دخترش به دنیا آمد و روشـــنایی 
تازه‌ای به زندگی‌اش بخشـــید. حسین فقط 
یـــک جانبـــاز ۲۲ ســـاله نیســـت، او تصویری 
زنـــده از نســـلی اســـت که معنای شـــجاعت 
را دوبـــاره تعریـــف کرده‌‌اند؛ نســـلی که وقتی 
پای حفـــظ امنیت کشـــور و مـــردم به میان 
می‌آید، بدون مکث قـــدم پیش می‌گذارند. 
شـــجاعت او فقط در میدان نبـــرد معنا پیدا 
نکـــرد؛ در روزهایی هم که در بیمارســـتان با 
دردهای ســـخت جسمی دســـت‌وپنجه نرم 
می‌کرد، با لبخنـــدی آرام به عکس دخترش 
نـــگاه می‌انداخـــت و می‌گفـــت: »زندگـــی 
همین‌جاســـت.« او، ســـوم خرداد ۱۴۰۳، در 
گلزار شـــهدا بـــا زهرا پیونـــد ازدواج بســـت؛ 
انتخابی کـــه از همـــان ابتدا نشـــان می‌داد 

مســـیر زندگی‌اش بـــا معناهـــای عمیق‌تری 
گره خورده اســـت. ازدواجی ساده، بی‌تکلف 
و سرشـــار از ایمـــان که بعدهـــا تصویرش در 
ذهن مردم ماندگار شـــد. امروز نام حســـین 
محمدی برای بســـیاری یـــادآور ایســـتادگی 
اســـت؛ جوانـــی که بـــا وجـــود جراحت‌های 
ســـنگین، با صدای آرام اما محکـــم، روایتگر 
عشـــق به وطـــن و خانـــواده اســـت. او حالا 
نمـــادی از امیـــد و اراده شـــده؛ چراغـــی که 
راه را بـــرای خیلی‌هـــا روشـــن می‌کنـــد تـــا 
بداننـــد حتـــی در ســـخت‌ترین روزهـــا هـــم 
می‌توان ســـرافراز مانـــد و ادامـــه داد. وقتی 
پـــای دفـــاع از خاک بـــه میان آمد، حســـین 
محمـــدی نـــه تنهـــا دســـت و پاهایـــش، که 
تمام هستی‌اش را پای لانچر دفاع گذاشت. 
حسین جزئیاتی تکان‌دهنده درباره اتفاقات 
آن روز می‌گوید: »بعد از آماده‌ســـازی موشک 
بـــرای شـــلیک، می‌خواســـتیم ســـراغ آماده 
کـــردن موشـــک بعـــدی برویـــم. همین که 
سوار ماشین شدیم، ناگهان آسمان نارنجی 
شـــد و بچه‌هـــا بـــا وحشـــت صدایـــم زدند: 
»حســـین!« در ماشـــین بـــاز شـــد و همه به 
بیـــرون پـــرت شـــدیم.« او بـــه آن لحظـــات 
حســـاس و وصیـــت خـــود بـــرای نام‌گذاری 
فرزنـــدش اشـــاره می‌کنـــد و می‌گویـــد: »تـــا 
آن لحظـــه هیچ‌کـــس خبر نداشـــت که من 
قرار اســـت پـــدر شـــوم، حتـــی فرمانده‌ها. 
چـــون اگـــر می‌گفتـــم، اجـــازه نمی‌دادند به 

مأموریت بروم. برای اولین بار می‌خواســـتم 
پدر شوم، با همســـرم خیلی ذوق روز به دنیا 
آمدن دخترم را داشـــتیم. با هم از قبل اسم 
»حنانـــه« را برایش انتخاب کـــرده بودیم. اما 
جنگ شـــروع شـــد و وقتی به همسرم گفتم 
در همـــان روز زایمانـــش باید بـــه مأموریت 
بـــروم، خـــودش بـــا رضایـــت قلبی ســـاک 
لباس‌هایـــم را برایـــم بســـت. بعـــد از حمله 
بـــه لانچر وقتـــی وضعیت خـــودم را دیدم به 
بچه‌ها گفتم قرار اســـت دخترم امروز و فردا 
به دنیا بیاید، به خانواده‌ام بگویید اســـمش 

را »رقیـــه« بگذارند.«
محمدی به همراهی دوســـتانش تا رساندن 
او به بیمارســـتان اشـــاره می‌کند و می‌گوید: 
»چیزهایـــی در آن لحظات می‌شـــنیدم مثل 
اینکه: »حســـین دســـت و پا نـــداره!«، »زنده 
می‌مونـــه؟« و... از آن لحظـــه به بعد بیهوش 
بـــودم تا وقتـــی که مـــن را بـــه بیمارســـتان 
رســـاندند. وقتی دکتر بالای ســـرم آمد، از او 
آب خواستم و می‌دانســـتم چه اتفاقی برایم 
افتاده اســـت. می‌دیدم دوستانم هم زخمی 
و جانبـــاز شـــده‌اند، امـــا با وجـــود درد، همه 

نگران مـــن بودند.«
محمـــدی دربـــاره نحـــوه کنـــار آمـــدن بـــا 
ظاهـــر و توانایی‌هـــای جدیـــدش توضیـــح 
می‌دهد: »من دســـت‌هایم را بـــرای حضرت 
ابوالفضل)ع( دادم. جانم را هم حاضر بودم 
برای میهنم فـــدا کنم. دیدن لبخند خانواده 

و آرامـــش همســـرم، تمـــام دردهـــا را از یادم 
می‌بـــرد. برایـــم مهم‌تر از هر چیز این اســـت 
که مردم خوشحال باشـــند. وقتی دخترم را 
بغل کـــردم و لبخندش را دیـــدم، یادم رفت 

چـــه چیزهایی را از دســـت داده‌ام.«
ایـــن جانبـــاز جنگ رمضـــان از احساســـش 
هنگام بازگشـــت به خانه پـــس از حدود یک 
ماه مجروحیـــت و مـــداوا می‌گویـــد: »اصلاً 
نگـــران نداشـــتن دســـت و پاهایـــم نبودم. 
خوشـــحال بودم کـــه بعد از حدود ســـی روز 
به خانه‌ام برگشتم. می‌دانســـتم خانواده‌ام 
هم خوشـــحال هســـتند کـــه من را کـــه تازه 
پـــدر شـــده‌ام، در خانه و در کنار خودشـــان 

» . می‌بینند
 حســـین از تقـــارن جانباز شـــدنش بـــا تولد 
دختـــرش یـــاد می‌کنـــد و آن را نقطه عطفی 
در زندگی‌اش می‌داند. او با آرامشـــی خاص 
می‌گویـــد: »با اینکه بـــرای روز تولـــد دخترم 
خیلـــی انتظار کشـــیدم، اما وقتـــی فهمیدم 
همزمـــان بـــا مجروحیتـــم، دخترم بـــه دنیا 
آمـــد، حس عجیبی داشـــتم؛ انـــگار خدا به 
من در ازای از دســـت دادن بخشی از بدنم، 

هدیه‌ای ارزشـــمند داد.«
او درباره لحظه‌ای که پس از روزها توانســـت 
بـــرای اولیـــن بـــار فرزنـــدش را در آغـــوش 
بگیـــرد، می‌گویـــد: »وقتی بغلش کـــردم، به 
من آرامشـــی داد که احســـاس کـــردم همه 
دردهایـــم آرام گرفتنـــد. از همـــان لحظـــه، 
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علی عزیزی، تکنیسین جوان اورژانس تهران از مأموریت‌های سنگین در دل بحران می‌‌گوید

با نجات مردم دوباره جان می‌‌گرفتیم

وقتی ســـتون‌هایی از دود و گـــرد و غبار بالا 
می‌‌رفـــت، یعنـــی جنایـــت جنگـــی در یـــک 
گوشـــه‌ای از شـــهر رخ مـــی‌‌داد، جنایتی که 
فقط بـــرای اورژانس تهـــران در 40 روز تجاوز 
دشـــمن صهیونی_ آمریکایی بـــا ۴ هزار و ۵۰۰ 
مأموریت و حضور مســـتقیم در خط مقدم 
همراه شـــد. مأموریت‌هایی کـــه هر ثانیه آن 
در ذهن تـــک تک نیروهـــای اورژانس حک 
شـــده اســـت. با شـــروع جنـــگ، ســـازمان 
اورژانـــس یکـــی از مراکـــزی بود که بـــا تمام 
تـــوان وارد میدان شـــد. نیروهـــای اورژانس 
اعـــم از، تکنیســـین‌ها، اپراتورهـــای مرکـــز 
تمـــاس و نیروهای فنی پـــای کار آمدند و در 
کنـــار وظایف جاری‎شـــان در محل‌هایی که 
مورد تجاوز دشـــمن قـــرار می‎گرفت، حضور 
یافتنـــد و اقـــدام بـــه نجـــات جـــان ۸ هزار 
مجـــروح تهرانی کردند و ۷ هـــزار و ۵۰۰ نفر را 
به مراکز درمانی رســـاندند و بقیه مجروحان 

را در محل درمـــان کردند.
علی عزیزی، تکنیسین 26 ســـاله‎ اورژانس 
از 9 اســـفندماه با آغاز حملات ناجوانمردانه 
دشـــمن بـــه کشـــورمان تـــا 15 فروردیـــن به 
دور از خانـــه و خانـــواده‎اش شـــبانه روز در 
عملیات‎هـــای مختلـــف حضـــور یافـــت تـــا 
جان تعداد بیشتری از هموطنانش را نجات 
دهد. او که حدود ســـه ســـال است به شکل 
دو شـــیفت و گاهـــی ســـه شـــیفت در پایگاه 
اورژانس اســـتان تهـــران فعالیـــت می‎کند، 
درباره اتفاقاتی که طی 40 روز جنگ تحمیلی 
اخیر با چشـــم دیـــده و بـــا دل و جان تجربه 
کـــرده بـــه »ایـــران« می‎گویـــد: »نیروهـــای 
اورژانس روبات نیســـتند، انســـان‎ هستند. 
وقتی برای کمـــک به مـــردم درمحل حادثه 
حاضر می‎شـــدیم، بـــا صحنه‎هایـــی روبه‌رو 
می‌‌شـــدیم کـــه بـــرای فرامـــوش کـــردن یـــا 
کاهش تأثیرات روانی‌اش به چندین جلسه 
روان‎درمانـــی نیـــاز داریم. متأســـفانه بمب 

و موشـــک شـــوخی نـــدارد به همیـــن دلیل 
وقتی بـــه محل مـــورد حمله می‌‌رســـیدیم، 
صحنه‌هـــای دلخراشـــی می‌‌دیدیـــم. گاهی 
افـــرادی از زیـــر آوارهـــا بیـــرون کشـــیده 
می‎شدند که حتی نمی‎توانستیم تشخیص 
بدهیم این فـــرد مرد بوده یـــا زن. تمام این 
وقایع در یاد ما ثبت شـــده. خاطرم هســـت 
برای یـــک مأموریت خیابانی به محل حادثه 
رفتیـــم، یک مـــادر به همـــراه فرزنـــدش در 
محـــل انفجـــار بـــود. نمی‎د‎انیـــد ایـــن مادر 
چطور پرپر می‌زد، فقط دو نفر نیاز داشـــتیم 
تا مـــادر را آرام کنند. برعکـــس زلزله که آوار 
در یک ناحیـــه تخریب می‎شـــود، در انفجار 
ترکش‎هایـــی از جنـــس ســـنگ، شیشـــه و 
فلز پرت می‌‌شـــود. موج انفجار ســـنگ‎ها و 
شیشه‎های بسیاری را به ســـمت آنها پرتاب 
کرده بود و ســـر، صـــورت و گردن بچـــه پر از 
ترکش شده بود. خوشبختانه موفق شدیم 
بـــا احیـــا، آن کودک خردســـال را بـــه زندگی 
بازگردانیـــم و به جـــرأت می‎توانـــم بگویم با 
جان گرفتـــن کودک، مـــادر هم بـــه زندگی 
برگشـــت و نیروهای اورژانس هـــم با دیدن 
این صحنه انگار جان دوبـــاره گرفتند. البته 
همکاران من همیشـــه ســـر صحنـــه حفظ 
ظاهـــر می‎کنند و خودشـــان را قوی نشـــان 
می‎دهنـــد امـــا دیـــدن مکـــرر صحنه‎هـــای 
دلخـــراش و فریادهای از ســـر نگرانی پدر و 
مادرهـــا در کنـــار آوارهای فـــرو ریخته، قلب 
هر آدمـــی را به درد می‎آورد. در روزهای جنگ 
هر وقت بـــه پایگاه برمی‎گشـــتیم، هر کدام 
از نیروهـــا در گوشـــه‎ای کـــز می‎کردنـــد و در 

سکوت اشـــک می‎ریختند.«
او در مـــورد ایمن نگه داشـــتن صحنه حادثه 
می‌‌گویـــد: »قبـــل از جنگ رمضـــان، تجربه 
جنـــگ 12 روزه را داشـــتیم بـــه همین دلیل 
ایـــن بار بـــا آمادگی بیشـــتر و خطـــای کمتر 
وارد عرصـــه امـــداد و نجـــات مردم شـــدیم. 
در مـــدت حملات وحشـــتناک دشـــمن به 
مناطـــق مســـکونی شـــاهد صحنه‎هایـــی 
بودیـــم کـــه اگر کمـــی نـــکات ایمنـــی در آن 
رعایـــت می‌شـــد، می‎توانســـتیم جان‎های 
بیشـــتری را نجات بدهیم. با وجود اینکه در 
جنـــگ اخیر نیروهـــای اورژانس بـــا آمادگی 
کامـــل حضـــور داشـــتند، امـــا گاهـــی نجات 

افـــراد با توجـــه بـــه شـــدت مجروحیتی که 
پیدا کـــرده بودند، دشـــوار بود. شـــاید یکی 
از دلایلـــش جـــدی نگرفتـــن نـــکات ایمنی 
توســـط مردم باشـــد. چون هنوز هم مردم 
از نظـــر رعایـــت نـــکات ایمنـــی در بحـــران، 
بســـیار ضعیـــف عمـــل می‎کنند یـــا آن‌طور 
که بایـــد آموزش‎های خودایمنـــی و مراقبت 
را نمی‎داننـــد یـــا رعایـــت آن نـــکات حیاتی 
را مهـــم نمی‌داننـــد. مثـــاً وقتـــی اطـــراف 
اتوبـــان بســـیج مـــورد حمله موشـــک‎های 
دشـــمن قرار گرفت، بـــرای امدادرســـانی با 
چالـــش همیشـــگی ازدحـــام جمعیـــت در 
محله حادثـــه روبه‌رو بودیـــم. موضوعی که 
در بحران پیشـــین هـــم بارها بـــرای رعایت 
آن بـــه مـــردم آگاهـــی دادیـــم و خواهـــش 
کردیم بـــرای بازدید صحنـــه در محل حادثه 
حضور پیـــدا نکننـــد. یعنی رعایـــت نکردن 
همیـــن نکته کوچـــک می‎توانـــد جان‎های 
بســـیاری را بـــه خطر بینـــدازد. در شـــرایطی 
کـــه بحث ایمنـــی صحنه حادثه وجـــود دارد 
و هنـــوز نیروهـــای پلیس برای ســـاماندهی 
نرســـیده‎اند، مـــردم بایـــد خودجوش عمل 
کننـــد و بـــرای رســـیدن ســـریع‎تر نیروهای 
امدادی مســـیر را باز نگه دارنـــد. وقتی موج 
انفجـــار می‎توانـــد تـــا چنـــد ســـاختمان در 
اطراف محـــل حادثه را دچـــار تخریب کند، 
یعنی افراد بیشـــتری نیازمنـــد امداد و نجات 
هســـتند، موضوعی که به ثانیه‎ها گره خورده 
اســـت. حضور افراد فاقد تخصص در صحنه 
حادثه می‌تواند حتـــی راه نجات مصدومان 
را مختـــل کنـــد. مثـــاً یک تیـــر آهـــن را به 
نیت کمـــک جابه‌جا می‌کنند، بـــدون آنکه 
متوجه باشـــند همان تیرآهن اســـت که راه 
هـــوا را برای فـــرد زیر آوار مانـــده حفظ کرده 
و حالا او دیگر راه تنفســـی نـــدارد. به همین 
دلیل باید امداد و نجـــات را به افراد آموزش 
دیده بســـپارند و بـــرای حفظ جـــان خود از 

صحنـــه حادثه دور شـــوند.«
 

 نجات یک مادر و سه کودک 
با تعقیب صدا زیر آوار

روزی که محله افسریه مورد حملات دشمن 
قـــرار می‎گیـــرد، او بـــا دیگـــر همکارانش به 
محـــل حادثـــه اعـــزام می‎شـــوند. درمیـــان 

صحبت‎هایش به نکته‎ای آموزشـــی و البته 
حیاتی بـــرای زنـــده مانـــدن زیر آوار اشـــاره 
می‎کند: »چند ســـاختمان مســـکونی مورد 
اصابت مســـتقیم و غیرمستقیم قرار گرفته 
بودند و متأســـفانه شـــدت تخریب بالا بود، 
درمیـــان آوارهـــا صـــدای ضربه‎هایی منظم 
توجه مـــا و نیروهای امـــدادی را جلب کرد. 
مـــادری بـــا رعایت چنـــد نکتـــه ســـاده اما 
اصولـــی با ایجـــاد صـــدای منظـــم ضربه به 
تکـــه‎ای آهـــن نیروهـــای امـــدادی را از زنده 
بـــودن و محل آواری که روی او و ســـه کودک 
خردســـالش ریخته بود، آگاه کـــرد. با دنبال 
کـــردن منبع صـــدا توانســـتیم مـــکان را به 
راحتی تشخیص دهیم و مادر و بچه‎هایش 
را از زیـــر خروارها آجر و ســـنگ زنده بیرون 

 . بکشیم
کســـانی که زیـــر آوار می‌‌مانند نبایـــد تقلا یا 
داد و فریـــاد راه بیندازنـــد چون ایـــن اقدام 
باعث می‎شـــود جانشـــان به خطـــر بیفتد. 
طبق دســـتورالعمل‎های امداد و نجات، زیر 
آوار باید با اســـتفاده از تکه ســـنگ به چوب 
یا آهن ضربـــه بزنیم و صدای خـــاص ایجاد 
کنیم تـــا گروه‎های امدادی بـــا دنبال کردن 
صدا بدون آنکه انرژی باقـــی مانده بدنمان 
یا اکســـیژن فضایی که در آن گیر افتاده‎ایم 
تمام شـــود، ما را پیدا کننـــد، چون احتمال 
دارد تـــا زمان نجـــات، چندین ســـاعت زیر 

آوار بمانیم.«

 چندشاخه گل 
با یک دنیا عشق

مـــردم همیشـــه مهربان 
هستند، در ایام جنگ 

مهر و محبت بیشـــتر 
یـــن  ا  . د می‌‌شـــو
تکنیســـین جـــوان 
اورژانـــس تهران در 
مورد ابـــراز محبت 
یـــن  ا ر  د م  مـــرد
ایـــام بـــه نیروهای 
امـــدادی می‎گوید: 

»بـــرای مأموریتـــی اعزام 
نـــی  زما ؛  م د بـــو ه  شـــد

ســـوار  می‌خواســـتم  کـــه 

آمبولانس شـــوم، پشـــت شیشـــه ماشـــین 
چنـــد شـــاخه گل، یک نامه با دســـت خطی 
کودکانه و یک دنیا عشـــق بود که از خدمات 
ما تشـــکر کرده بودنـــد. با وجود خســـتگی 
کـــه از مأموریت‎های پی در پی داشـــتم، آن 
روز کل خستگی 36 روز خدمت و مأموریت 
بی‎وفقـــه از بدنم بیـــرون رفت. واقعـــاً رفتار 
مردم بعد از جنگ 12 روزه خیلی با نیروهای 
اورژانـــس تغییر کرده اســـت. متأســـفانه در 
گذشـــته وقتی برای ارائه خدمت درمانی به 
محلی اعزام می‎شـــدیم، بعضی از بســـتگان 
بیمار به دلیل اســـترس و نگرانی به ســـمت 
ما حمله می‎کردند و گاهـــی با توهین حرف 
می‎زدنـــد، امـــا جنـــگ 12 روزه باعـــث شـــد 
فرهنگ مـــردم در ارتباط با کار و خدمات 

نیـــروی اورژانـــس تغییـــر کند.«
 

سختی کاری که دیده نمی‎شود
او مجرد اســـت اما مـــادری دارد که 
شـــب‌های ســـختی را با دلشـــوره 
از جـــان پســـرش طـــی حملات 
وحشـــیانه دشـــمن بـــه صبـــح 
رســـانده اســـت. این تکنیسین 
جوان می‎گوید: »مادرم هر روز با 
من تماس می‎گرفـــت تا مطمئن 
شـــود حالـــم خـــوب اســـت. چون 
روزهـــای زیادی بـــود که یکســـره در 
مأموریـــت جنگی بـــودم و بـــه خانه 
نرفتم که بـــا دیدنم آرامـــش بگیرد. در 
این مدت هم بـــرادرم کنـــار مادرمان مانده 

بـــود و از او مراقبـــت می‎کـــرد اما هـــر بار که 
شـــدت حمـــات بیشـــتر می‎شـــد یـــا خبر 
حمله بـــه پایگاه‎ها و ماشـــین‎های اورژانس 
منتشـــر می‎شـــد، مـــادرم هراســـان تماس 
می‎گرفت. در روزهای پر استرســـی که پشت 
ســـر گذاشـــتیم، کنار مادرم نبودم به همین 
دلیل فشار و اســـترس زیادی را تحمل کرد، 
امیدوارم دعای افرادی که جانشان را نجات 
دادیم قلب مادران و همســـران نیروی‎های 
امدادی و اورژانس را التیام ببخشد تا شرایط 
کاری افـــرادی مثل من را درک کرده و صبوری 
کنند. ما همیشه شـــرمنده خانواده‎هایمان 
هســـتیم و از آنهـــا می‎خواهیـــم بـــه خاطـــر 
عشـــق به وطـــن و مردم، شـــغلی کـــه داریم 
را درک کننـــد و مثـــل همیشـــه همراهمان 
باشند. شیفت‎های کاری نیروهای اورژانس 
به شـــکل 48/24 اســـت. یعنی 24 ســـاعت 
فشـــرده مشـــغول کار هســـتیم و 48 ساعت 
اســـتراحت داریم. با توجه بـــه کمبود نیرو و 
آمبولانس، طی 24 ساعت فعال بودن، بالغ 

بـــر 17 مأموریت اعزام می‎شـــویم. 
همیشـــه یک کیف بزرگ همراهمان اســـت 
که اصطلاحاً به آن »جامبگ« گفته می‎شـــود 
و حدود 50 کیلو وزن دارد. تصور کنید در این 
17 مأموریتی کـــه اعزام می‎شـــویم، حداقل 
4 مرتبـــه مجبـــور هســـتیم ایـــن جامبگ 50 
کیلویـــی را بـــا خـــود بـــه طبقه چهـــارم یک 
ســـاختمان بدون آسانسور ببریم و برگردیم 
و در ایـــن بین هم اگر بخواهیـــم بیماری را با 
خـــود به آمبولانـــس منتقل کنیم چه فشـــار 

جســـمی را هر بـــار بایـــد تحمل کنیـــم و... 
ایـــن تازه یک بخـــش ماجراســـت. نیروهای 
اورژانـــس در ایـــن 24 ســـاعت کاری زمانـــی 
برای خواب یا خوردن غـــذا ندارند. در حین 
گـــرم کـــردن غـــذا مأموریت اعلام می‎شـــود 
و بایـــد فـــوراً به محل اعـــزام شـــویم و زمانی 
کـــه برمی‎گردیـــم دیگر غـــذا خـــوردن معنی 

» . هد نمی‎د
 

 حمله به اورژانس 
حمله به قلب خانواده‎هایمان بود

در جنـــگ 40 روزه دشـــمن کودک‌کـــش بـــا 
نقـــض قوانیـــن بین‎المللـــی بـــه پایگاه‎های 
اورژانـــس و آمبولانس‌‎هـــا مســـتقیم و غیـــر 
مســـتقیم حملـــه ‎کـــرد و باعـــث شـــهادت 
چند تـــن از نیروهای اورژانس شـــد، عزیزی 
می‎گوید: »پایـــگاه نازی آباد را کـــه زدند، دعا 
می‎کـــردم مـــادرم این خبـــر را نشـــود، چون 

می‎دانســـتم چه حالـــی پیـــدا می‎کند. 
تمـــام  نبـــود  مـــن  شـــرایط  فقـــط  ایـــن 
خانواده‎های کارکنان اورژانس در آن شرایط 
دچار اضطراب و دلهره می‎شـــدند. بی‎منت 
بگویـــم، یکـــی از قهرمانان شـــرایط بحرانی 
در کشـــور، خانواده‎های نیروهـــای اورژانس 
هســـتند. خانواده‎هـــا تمـــام ایـــن مـــوارد را 
فداکارانه تحمـــل می‎کنند تا بخش خدمات 
درمانی در دل بحران برای ســـایر هموطنان 
لنـــگ نمانـــد. ایـــن فـــداکاری جز عشـــق به 
مـــردم و وطـــن چیـــز دیگـــری نیســـت و ما 

قـــدردان خانواده‌هایمـــان هســـتیم.«

حســـین کـــه خود از نســـل دهه هشتادی‌هاســـت با اشـــاره بـــه شـــرایط کنونی و وظیفه نســـل 
جـــوان، می‌گوید: »این روزها حضـــور پررنگ در خیابان‌ها و نشـــان دادن حمایـــت از نیروهای 

مســـلح و دفـــاع از وطن از هر چیزی مهم‌تر اســـت. به‌نظرم، رزمنده فقط کســـی نیســـت که 
پای لانچر می‌ایســـتد و موشـــک شـــلیک می‌کند، رزمنده همه مردم با‌شـــرافتی هستند که 

هر شـــب در میدان‌ها حضور دارند، همه پزشـــک‌ها و پرســـتارانی که در این شـــرایط پای 
کار ایســـتاده‌اند و... ما ایرانی‌ها مردم باشـــرفی هســـتیم. ایثار و فداکاری فقط به معنای 
حضـــور در میدان‌های نبرد نیســـت، هر کـــدام از ما در هر عرصه‌ای که کشـــور به آن نیاز 
دارد، می‌توانیم پای کار باشـــیم. حضـــور در راهپیمایی‌ها، حمایـــت از نیروهای مدافع 
و دفـــاع از ارزش‌هـــای دینی و ملی، مصداق‌هایی از ایثار اســـت که نیازمند شـــجاعت، 
بصیرت و عشـــق واقعی به وطن اســـت.« این جانباز می‌گوید: »ســـرمایه هر کســـی در 
ایـــن دنیا ممکن اســـت فرزند یا فرزندانش باشـــد. از ایـــن رو، بهترین میـــراث برای 
نســـل‌های بعد به نظرم تربیت صحیح آنها در راســـتای حفظ تمدن اسلامی است.«

ـــرش بـ

برای پیروزی همه باید پای کار باشیم

مرجان قندی
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